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 رادمانشهادتنامه 
 

 *رادمان  :اسم كامل

 1362  :تاريخ تولد

 شيراز، ايران  :محل تولد

  مغازه دار   :شغل

 

 مركز اسناد حقوق بشر ايران :سازمان مصاحبه كننده

 1392خرداد  28  :تاريخ مصاحبه

 مركز اسناد حقوق بشر ايران  :مصاحبه كننده

 

تأييد شده  رادمانتوسط  1393فروردين  10تهيه شده و در تاريخ  آقاي رادمانبا  مصاحبهاين شهادتنامه بر اساس 
 .پاراگراف تنظيم شده است 43شهادتنامه در  .است

 
 .باشد ينم رانيمركز اسناد حقوق بشر ا يها دگاهيد ينظرات شهود بازتاب دهنده 
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 .براي حفظ هويت شاهد از نام مستعار استفاده شده است* 

 شهادتنامه

 معرفي
من  .من يك پيتزا فروشي داشتم. هستم 1362متولد سال   .محل تولدم شيراز است. من رادمان هستم .1

يك . يك مسئله خيلي بدي كه براي من اتفاق افتاد. از ايران خارج شدم 1386در خرداد . همجنسگرا هستم
 . او ما را تهديد و از ما اخاذي كرد. نفر من و پارتنرم را در حال رابطه همجنسگرايانه در يك پاركينگ ديد

 
 

 پيشينه 
 
زماني كه من حتي پارتنر داشتم نمي دانستم . د كه داشتمزماني كه دقيقا متوجه شدم بعد از اولين پارتنري بو .2

ولي خوب تفاوت ها را نسبت به خودم و بقيه . فقط ميدانستم گرايشم به جنس موافق خودم است. گي هستم
از زماني كه يادم . از بچگي اصلا هيچ فرقي نمي كرد. مثلا برادر هايم بخواهم بگويم احساس مي كردم

خيلي شباهت كم . ي كردم كه تقريبا مي شود گفت مخالف كارهاي آنها بوداست، من كارهايي را م
 .داشتيم

 
خانواده من آن موقع متوجه نشدند . كه متوجه شدم همجنسگرا هستم سالم بود 18يا  17فكر ميكنم حدود  .3

 . زماني متوجه شدند كه من قرار بود ازدواج كنم. كه من گي هستم
 
منتها كسي كه به قولا براي من . . من خيلي مخالفت كردم. ازدواج كنممن بايد خانواده تصميم گرفتند كه  .4

به همين خاطر من شرط  .خواهر زن برادرم بود .در نظر گرفته بودند، خود آن طرف هم من را دوست داشت
مثلا گفتم اگر من قرار باشد ازدواج كنم من . هايي ميشود گفت خيلي  تقريبا مسخره اي گذاشتنم

خواستگاري نميروم كسي كه ميخواهد بايد بيايد خواستگاري من؛ و آنها يك شهر ديگه اي بودند و واقعا 
ذاشتم جلوي پاي آنها، آنها و خانواده دختر گبا هر شرايطي كه مي يعني همه جور. مدند خواستگاري منهم آ

 .كنار مي آمدند
 
آخرين لحظه ، يعني شبي كه فردايش قرار بود به قول معروف . قرار بود ازدواج كنمو  سالم بود 22حدود  .5

 . مهمان ها دعوت باشند و مراسم عقد را راه بياندازند، من مجبور شدم كه قضيه را به خواهرم بگويم
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آن دختر  .داشم اين قضيه را براي من پيش مادرم حل كردند و جلوي اين ازدواج را گرفتندبه كمك زن دا .6
يا . برخورد خاصي نبود كه بخواهم بگويم من را اذيت كردند .هيچ وقت نفهميد كه من همجنسگرا هستم

را پدر من  ولي اين قضيه. ميتوانم بگويم كه من را راحت پذيرفتند. اينكه به چشم بدي به من نگاه كردند
چونكه مثلا اگر كارهايي كه مي كردم، نوع لباس هايي كه مي پوشيدم، مادرم ديگر مثلا در . هنوز نميداند

ن هاي امروز اقبال اعتراض هايي كه پدرم به نوع لباس هاي من مي كرد، مادرم مي گفت اين مثلا مد جو
ولي .  .رهاي بابا را كمتر مي كرداينطوري به قول معروف يك جورهايي فرماليته مي كرد و گي. است

ولي خوب با اينكه . نبودم همجنسگراخوب ميدانم هنوز كه هنوز هست،  مادر من ترجيح مي داد كه من 
بعد از آن هم اگرپارتنرهايي كه . ميداند بالفرض من پارتنر دارم. هستم ولي بازهم به هر حال اسم نمي آورد

است احوالشان را بپرسد با بقييه دوستانم؛ احوال همان كسي كه ، مثلا اگر مي خو دتوي زندگي ام بودن
 .پارتنرم بود را مي پرسيد، ولي به اسم دوست خطابش مي كرد

 
آن موقع قبل از اينكه بفهمند آن افراد پارتنر من هستند، مي ديدند هر دفعه براي يك مدت طولاني من مثلا  .7

در اين مدت اعصاب .  شبانه روزم را با آنها مي گذرانمم، مثلاياهوابستگي شديدي دارم به يك نفر ازدوست
هاي خودم را داشتم، بحث هايي كه با پارتنر خودم داشتم، اين چيزها تاثيري كه روي من  يخورد

نمي . ولي فكر مي كردند كه يك جورهايي رفيق بازيست. خانواده ام مي ديدند اميگذاشت، اثرش ر
، فكر مي كردند كه من وابسته به دوستم شدم و براي هم داريم فهميدند كه اين طرف پارتنر من است

كه هر كسي كه  ،مشكل ساز مي شويم و مي خواستند يك جورهايي جلوي اين رفيق بازي من را بگيرند
 .ازدواج مي كند ميچسبد به خانواده و دست از رفيق بازي برمي دارد

 
 

 زندگی در ايران برای يک همجنسگرا
 
ولي خوب با توجه به . گرا هستمهمجنسدانست كه من  علنا كسي نمي. بود و هم بد بود تجربه ها هم خوب .8

با دوستان، فاميل، زياد توي جمع ها نمي . روحيه اي كه داشتم، روحيه من يك مقدار با بقيه فرق مي كرد
درصد،  100مخالف  ويمايي بقيه نه اينكه بگهبه خاطر اينكه اخلاقياتم كلا متفاوت بود و يك جور. رفتم

، يك مقدار فشارها بود، ...حالا بسته به شرايط اجتماعي و خانواده و . دوست نداشتند. ولي موافق هم نبودند
 .ي و آنطور كه مي خواهي زندگي كنياين هم به خاطر اينكه نمي توانستي آنطور كه ميخواهي باش

 
ني و يكي دو تا دوست پيدا كرده بودي، امهم آشنايي همه ما معمولا يا اينترنتي بود يا اينكه اگر بالافرض.  .9

 .آنها مهموني ميرفتي، توي يك جمع ديگر، بقيبه را بايد پيدا ميكردي با
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اينكه بتواني يك دوستي باشد عين خودت، دركت كند، فلان و اينها، پيدا كردن يك آدم مثل خودت بين  .10
اين خودش باعث . يك مشكل بوداين همه آدم كه از نظر خودت با هم متفاوت هستند، اين خودش 

چون نميتوانستي به راحتي با ديگران ارتباط برقرار كني، خواه . مي شد، احساس تنهايي ميكردي افسردگي
 .ناخواه افسردگي روي من به شخصه زياد بود

 
بعد هم اينكه وقتي به هر حال دور هم جمع مي شديم و همديگر را پيدا مي كرديم، هزار جور ترس و لرز  .11

چرا مثلا شما دو تا باهم حرف "بود كه مبادا مثلا توي خيابان وقتي داري با هم حرف ميزني، يكي نگويد 
اني هاي استريتي؛ اگر بگيرند اونها چون اينطور مهماني ها با مهم. يا توي مهموني ها نريزند بگيرند ".ميزنيد

به هر حال . اينطور تبعيض ها بود، اينطور مشكلات بود و هست. رو هم، خيلي اوضاعش فرق مي كند
 . آزادي شخصي خودت را به هيچ عنوان نداري

 
گي يا ، اسم ددانم ولي اون موقع اگر قولا كسي را مي ديدند كه با جنس موافق خودش رابطه دار  نمي را حالا .12

يكي اين و يكي هم اينكه به قولا از روي لباس و اين چيزها اين . ش نمي گذاشتنديرو اهمجنس گرا ر
  .كردند استفاده مي سوسولاز واژه   .همجنس باز يا فلانبرچسب را نمي چسباندند كه بگويند 

 
 

 اذيت و آزار از طرف حكومت
 

، حتي روي پوشش لباست توي خيابان مدر نظر بگيري شرايط قانون اسلامي ودولت،  از لحاظ مياگر بخواه  .13
مثلا يك دفعه حتي توي . من بايد خيلي احتياط مي كردم، خيلي بايد مراعات مي كردم. دنهم ايراد مي گير

 »شما چرا اينطوري راه ميروي؟«ممكن بود توي خيابون به تو گير بدهند كه . راه رفتن
 

چند باري به خاطر نوع لباسم كه خيلي هم . بدهندسه چهار دفعه اين اتفاق براي من افتاده بود كه به من گير  .14
 . بازداشت كردند براي چند ساعت من را بردند و .مي شد گفت مثلا جلف و تابلو نبود، به من گير دادند

 
شرايط مي گذاشتند كه لباستان بايد چون من معمولا مدرسه . يك بار توي راه مدرسه كه داشتم برمي گشتم .15

اينطوري باشد، آستينش بايد بلند باشد، نبايد مارك داشته باشد،  اين چيزها بود، من توي مدرسه را آنطوري 
. مخصوصا وقتي بزرگتر شده بودم، وقتي دبيرستان بودم.  چون اوايل يك مقدار سرپيچي مي كردم. ميرفتم

چندين بار من را خواستند؛ گير دادند و خلاصه فشارهايي  .به من گير دادالبته چتدين بار بسيج خود مدرسه 
چون من برخوردهايم تقريبا عادي . فقط به خاطر نوع لباس بود» !اخراجت مي كنيم« آوردند روي من كه

 .يك مقدار اعصاب خوردي ايجاد كردند. گير دادند و به خانواده اعلام كردند. بود توي محيط بيرون
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اما بعد از . من مجبور شدم كه نوع لباس پوشيدن را تغيير بدهماينكه بسيج مدرسه به من گير داد بعد از  .16
اينكه از مدرسه مي رفتم بيرون، توي كوله پشتي، لباسم را داشتم ومي رفتم بيرون لباسم را عوض مي كردم 

يك جين خيلي تنگ بود  كه يك بار توي همين مسير به خاطر نوع لباسم كه. و بعد مي رفتم به طرف خانه
همان كميته، گشت ارشاد و اين چيزها، توي ايستگاه  تيشرتم و آستينم هم كوتاه بود ،و مارك داشت

 .اتوبوسي كه ايستاده بودم، من را گرفت
 

من را بردند به پاسگاه محل، آنجا يك مقدا كيفم را بازرسي كردن و به قولا يك مقدار داد . يونيفرم داشتند .17
و اخطار دادند و يك جا كسي كه به  »اين چه طرز لباس پوشيدن هست و فلان هست«و بيداد كردند كه 

قولا آنجا نشسته بود بينشان، يكي بود كه خودش لباس هاي خيلي شيكي پوشيده بود و من نميدانستم آن 
اگر شما از لباس من «گفتم . من گفتم خوب، ولي او داشت از من بازجويي مي كرد. موقع آن مامور است

كه داريد از من پرس و جو مي كنيد؟ شما خودت لباست از داريد ايراد مي گيريد، اصلا شما كي هستيد 
طرفي كه ايستاده بود آنجا؛ گفت كه ايشون خودش مامور است  ».من بدتر است اگر بخواهي حسابش كني

، )و بعد روي برگه(و آن انگشت ها كه مي زنند به عنوان تعهد، هركسي خودش دست ميزد توي استمپ
دو سه تا توگوشي و داد و بيداد و اين چيزها، . زور، و استمپ زد ولي اين شخص دست من را گرفت به

 .خانواده ام را خواستند
 

پدرم آمد و گفتند . به خاطر اين حركت پررويي كه كردم، من را نشاندند و زنگ زدند به خانواده ام .18
 .كردنديك سري تعهدات گرفتند و آزاد . »اين آخرين باري باشد كه اين را اينطوري مي بينيمش«كه

 
همان پاسگاه هايي بود كه توي هرمحل يك پاسگاه گشت . اين چند جاي ديگر در شيراز هم اتفاق افتاد .19

 .آنجاها مي بردند .ارشاد است
 
 

 تراپي براي يك همجنسگرا در ايران
 

هم اولا اينكه خيلي بايد شانس بياري كه كسي باشد كه دقيقا بتواند اين موضوع را . من پيش مشاور رفتم .20
ولي خوب حالا ما مي گوييم بسته . درك كند و بفهمد و حتي كلمه هم جنس گرا را همجنس باز اسم نبرد

به شرايط و اين چيزها به هر حال خود پزشك ها هم اينقدر كتاب ها و اطلاعاتشان در اين مسئله پايين 
ه ميدانم در مورد چون خودم به شخص. هست كه مي شود گفت توقعي نمي شود ازشان داشت در اين مسئله

 .اش سانسور است كتاب هاي روانپزشكي كه آنها مي خوانند چيزي در اين مورد در آن نيست و همه
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اطلاعاتي كه او داشت ببشتر در مورد ترنس سكشوال بود تا . من با يك روانپزشك صحبت كردم .21
ت نوع لباس پوشيدن تفاو. يعني هرچيزي را كه مي ديد از ديد يك ترنس سكشوال مي ديد. هموسكشوال

يا دوست داشتن، علاقت به يك چيز را دقيقا فكر مي كرد كه اوكي، اين علاقه يك علاقه زنانه است كه 
علاقه يك ترنس سكشوال خيلي تفاوت دارد با . اين خيلي فرق مي كرد. داري، پس يك ترنس سكشوالي

 جنسگرايم كه چيزي به نام همگو چون مي. گفت ترنسكشوال مي هر صحبتي كه مي كرد. جنسگرايك هم
 . براي اين ها تعريف درستي نشده است

 
كه بهترين راه براي شما اين است كه «ولي خوب، مي گفت . .كرد براي تغيير جنسيت نميتشويق مستقيم  .22

كه برعكس؛  ».ديگر در هر حال خودت هستي. تغيير جنسيتت را بدهي كه بتواني بهتر زندگي ات را بكني
به جايي كه او من را درك كند . كه ايشان من را روانكاوي كند، من او را روانكاوي مي كردمبه جايي اين

من سعي مي كردم از . من دركش مي كردم و اوكي ايشان اطلاعاتش كمتر است و من را ترانس مي بيند
 .مم حال خودم را بهتر كنك صحبت ها و راهكارهايي كه براي يك ترانس مي گويد را گوش كنم و يك

 
 

 معافيت سربازي
 

كار خاصي . آورند كه به سربازي بروم ام به من فشار مي خانواده من پيش روانپزشك خودم مطرح كردم كه .23
همين ماجرا خيلي . چون به هر حال بايد كارت پايان خدمت داشته باشي شد انجام داد توي اجتماع،نمي 

 . وردآ داشت به من فشار مي
 

وقتي با روانپزشك خودم در اين قضيه اينكه اين فشارها را دارند روي من مي آورند و صحبت كردم، او به  .24
چون شما . سكشوال هستيد ميتوانيد معافيت بگيريد از اين قضيهترنمن پيشنهاد كرد كه شما به علت اينكه 

 .عافيت گرفتممن از طريق پزشكم م .اصلا اجازه نداريد كه بخواهيد برويد خدمت سربازي
 

سر همين قضيه من آمدم با خانواده صحبت كردم و گفتم به هر حال مي روم دنبال معافيتم و معافيتم را  .25
منتها دقيقا آن زماني كه مي خواستم من . چون قرار بود قبل از اين پدرم سربازي من را برايم بخرد. ميگيرم 

به همين دليل گفتند كه بايد بروي . شد شامل من نمياقدام كنم، شرايط خريد را آن زمان برداشته بودند و 
ولي من نگفتم به چه نحوي و . توانم معافيت بگيرم بعد من آمدم و قضيه را مطرح كردم كه من مي . خدمت

 ».بايد بروي خدمت كني«. پدرم اين باور را نداشت كه مي شود اصلا معافيت گرفت. به چه دليلي
 

ا بيش كه قضيه از چه قرار است و پزشك من اينطوريست و من با يك خوب به مادرم گفتم تقريبا كم .26
پزشكي مدتهاست ميروم و ميبينمش و اين چيزها، به همين دليل مادر من خواست كه بيايد پزشك من را 
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آمد و ديدكه يك خانم روانپزشك است و يك . الان با كدام پزشك ها در ارتباط بودماصلا ببيند كه من 
مقدار با هم صحبت كردند و در واقع آن خانم روانپزشك هم يك جورهايي مادر من را قانع كرد كه 

 اجازه بديد اين كارهاي معافيتش را انجام بدهد، به نفعش است، به جايي كه برود خدمت سربازي، و بهتر«
از آن موقع به قولا من سر تست هايي كه قبلا داده بودم و از طرف   ».است كه يك كم كمكش كنيد

نامه هايي  .يك ترنسكشوال هستم و از ديد اوشكم مشخص بود كه من به هر حال جزء دگرباشان جنسي پز
 .من پروسه كار معافيتم را انجام دادم .براي من داد براي معافيترا 

 
بعد از آنكه ميامد نامه ها را بايد ضميمه اين پرونده مي . ميكرديم براي دفترچه خدمتبايد درخواست  .27

، قبل از اينكه . فرستاديم و بعد جوابش ميامد. يك آدرس خاصي داشت. كرديم و ميفرستاديم براي تهران
ارستان خود نظام اين بشود، يك نامه به من دادند و گفتند بروم بيمارستان ايران توي شيراز بود و گويا بيم

كه زماني كه من با پزشك آنجا رفتم صحبت . وظيفه بود و آنجا هم بايد با پزشك آنجا هم صحبت كنم
دوباره . يك مقدار برخوردش تند بود. كنم، او هم مثل يك روانپزشك بود و منتها مال اداره نظام وظيفه بود

تست هايي مثل . ها جواب هاي خودش را دادبه هر حال تست . آن تست ها را از من دوباره از اول گرفت
 .زديم كه بايد اينها را تيك مي. تا سوال بود 400تا  300حدود فكر مي كنم . پرسشنامه بود

 
چه رنگي دوست داريد؟ اگر مثلا توي فلان موقعيت قرار بگيريد چه كاري را انجام «مثلا . چهارجوابي بود  .28

كل باشد كدامش را شما ببشتر ترجيح مي دهيد و انتخاب مي مي دهيد؟ مثلا اگر آن شكل باشد و اين ش
مثلا يادم است تست دوم را . ولي خوب من ساده مي گويم ولي تست ها ساده نبود. از اين چيزها »كنيد؟

كه چرا  كردم ميفكر براي اينكه . م گرفتا هدادم با آن همه سوال و جواب واقعا گري براي بار دوم داشتم مي
يعني يكسري سوالاتي . د يك سوالاتي را از من مي كنند كه من مجبورم بهشان جواب بدهماين همه دارن

دوست نداشتم بازگو بشود اصلا . و من اين همه سال مخفي كرده بودم. بود كه برمي گشت به تمايلات من
 .چي هستم دارم مثلا به اين همه سوال پاسخ ميدهم، به خاطر اينكه به زور بخواهند بفهمند من ولي الان

 
م پرونده من روي ميزشان بود و يك مقدار صحبت كردند و بعد كه رفتبه هر حال، براي كميسيون پزشكي  .29

كسي كه مخالفت كرد قرار بود من را بفرستد پرونده . چهارنفرشان مرد بودند .من را صدا زدند توي اتاق
كه من خبر داشتم معاينه خيلي جالبي  من را براي تهران معاينه پزشكي كه اين معاينه پزشكي از اونجايي

به همين . ميخواستند كه تست كنند كه مثلا چقدر سكس داشتي تا الان و يك همچين حالت هايي. نبود
تنها خاطر شانسي كه آوردم يكي از آن افرادي كه آنجا بود، او با حرف آن شخص مخالفت كرد و گفت 

ريم اين را مي فرستيمش و خلاصه راضيش كردند و اين ديگر يك چيز كاملا واضح است و بي دليل دا
 .امضا كرد و من رفتم پيش سرهنگ اصلي توي اتاق
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توي آن محيط هاي . ولي خوب اينكه دادند به همين سادگي نبود. به من به عنوان ترنسكشوال معافي دادند .30
تو را كه ميديدند با آن بالفرض كساني كه ميامدند، . نظام وظيفه هم كه ميرفتي، نگاه ها جور ديگري بود

ريخت و مثلا آن چهره اي كه داري و نوع لباسي كه داري و فرق ميكند و اين چيزها، نگاه و فشار روي تو 
و اين تا آخر سر هم اتاق سرهنگ وقتي رفتم كه او جواب آخر رو ميدهد . پچ پچ كردن هاهمچنين بود و 

كرد و شروع كرد به خواندن، يك مقدار چند تا سوال از  كه معاف هستيد يا نه؛ زماني كه پرونده من را باز
 كه خوب اينها يك »سوتين ميبندي؟ فلان ميكني؟ چه جوري سكس ميكني؟«من كرد كه آيا نمي دانم 

 . م سخت بود جواب دادنشك
 

و بايد هم جواب ميدادي و به خاطر اينكه اصلا . ترسيدم من از جواب دادن سوالهايش راجع به سكس مي .31
دانستي كه اگر بگويي اوكي، داشتم؛ با توجه به اينكه مثلا حالا تو پوشش زنانه نداشتي به قول اينها، يا نمي

من سكس را به هر حال گفتم نداشتم تا به . ، اين سكس خلاف شرع استاي تغيير جنسيت نداشته مثلا عمل
نه نيست مثلا وقتي كسي خا گفتم. الان، ولي خوب سوتين اين چيزها هم بهشان مجبور بودم دروغ بگويم

 . بندم براي خودم مي
 

 آنطور كه فهميدم اصلا معافيتي براي هموسكشوال. براي اينكه قبول كنند ترنسكشوال هستم دروغ گفتم .32
يعني حتي اگر هم كسي هموسكشوال باشد و اين را بدانند و قرار باشد معاف بشود، آن شماره اي . نداريم

 .شماره معافيت، شماره ترنس سكشوال بودن است كه توي نظام وظيفه است، آن
 

شما فكر نكن مثلا همينطوري راحت هستي و معاف هستي، به  « آن سرهنگ گفتبه هر حال آخر سر  .33
به اين دليل هست كه شما .نيد اخاطر اين هست كه شما آدم هاي فاسدي هستيد و بقيه را به فساد مي كش

 ».معاف هستيد از خدمت
 

ولي . نگران اين نبودم كه كدي كه در كارت معافيتم بود ممكن بود براي كار پيدا كردنم مشكل ايجاد كند .34
م شغل اداري خاصي پيدا همدرك خاصي هم نداشتم كه بخواولي  دبيرستان رفتم .خوب چاره اي هم نبود

 .كردم به همين دليل اصلا به اين مسئله فكر نمي. كنم
 

من اول دبيرستان كه رفتم سال دوم ما بايد انتخاب رشته مي كرديم . دانشگاه نرفتم من بعد از دبيرستان به .35
صدم نمره، كم داشتم توي يكي از درس ها كه مي خواستم رشته  25كه من به خاطر حدودا فكر ميكنم 

ك هر تلاشي كه كردم قبول نكردند و يادم است آن موقع تازه رشته گرافي. تجربي را بزنم؛ قبول نكردند
من خيلي علاقه ام بود كه . منتها به عنوان يك رشته دخترانه اين را مي دانستند. وارد استان فارس شده بود

م صحبت كرده بودند و اينها را ا هكه متاسفانه فاميل با خانواد. اگر نميروم رشته تجربي، بروم رشته گرافيك



 10 از 9صفحه               رادمانشهادتنامه 
 
 

  

آينده هم ندارد و نگذاشتند من رشته ام را . باور داده بودند كه اين رشته يك رشته زنانه و دخترانه است
 .بروم

 
من يك همچنين . زماني كه بايد بروي هنرستان اگر بخواهيد برويد بايد برويد يك امتحان بدهيد قبلش .36

امتحاني هيچ وقت نداده بودم، به همين دليل چون گرافيك را هم نتوانستم بروم و تجربي هم نتوانستم بروم، 
ن يكبار آمد و گفت كه جالب اينجا بود كه يكي از همكلاسي هاي م. گفتم من انتخاب رشته نمي كنم

خوب بايد «، گفتم »مدرسه هنرستان«گفت »ثبت نام چي؟«گفتم  »بايد برويم براي ثبت نام رادمان«
اسمت جزو اونها . من رفتم و اسمت رو توي برد ديدم«گفت . »ام ولي من امتحان نداده يمهامتحان بد

بوده اين وسط، به هر حال من را فرستادند ن زده بودند يا خانواده من دست داشته يا چيزي ايا خودش».بوده
 . هنرستان

 
تراشكاري بود، . اصلا رشته هاي آنجا با روحيه من همخواني نداشت. توي هنرستان خيلي به من فشار آمد .37

تا اينكه دوره نظام ها تغيير كرد و ما . رسم ريخته گري بود، هر دفعه هي عوض كردم ديدم به نتيجه نمي
آمدند و به همين دليل چون جا نبود، نظام جديد ها را گفتند شما  .شدند نظام سالي واحدينظام جديد بوديم، 

و ما را از هنرستان دوباره فرستادند دبيرستان؛ منتها اينبار كه . بايد از مدرسه برويد و گفتند بايد برويد شبانه
. بخوانم، گفتند نمي شود من گفتم اوكي شبانه هم هستش، شايد بتوانم آن رشته اي كه دوست دارم را 

شما چون از هنرستان آمديد بايد توي دبيرستان بايد مثل نقشه كشي بخوانيد يا ساختمان يا صنعتي و "گفتند 
خلاصه اين مكافات ها بود تا زماني كه سن من سن خدمت شد و گفتند نمي تواني و گفتند بايد از  "...

 ه هاي تحصيل بسته شد و من آن موقع از درس زدهكلا همه جور را. مدرسه بروي و ترك تحصيل كني
 . بعد از اينكه معافيتم را گرفتم ديگر ادامه تحصيل ندادم .بودم شده

 
 

 ترك ايران
 

به خاطر يك مسئله خيلي بدي كه براي من اتفاق افتاد ، من مجبور شدم به خاطر اينكه هم برايپارتنرم زياد  .38
 .ام مشكل زيادتري پيش نيايد، از ايران خارج بشوم و خانواده مشكلي پيش نيايد و هم اينكه براي خودم

 
شما وقتي يك شاهد عيني داشته باشيد كه شما را در هنگام سكس ببيند، در مورد هموسكشوال بودن كه  .39

آن  .افتاده بود را ديدپاركينگ  در كهاتفاقي  كه شاهد عيني داشتم من. استديگر بيشتر، حكمش مرگ 
او خيلي و . كسي بود كه پيش نماز مسجد محل بود و از همسايه هاي ما هم بودرا ديد  كسي كه اتفاقي ما

 .چون چندين بار تهديد كرد دردسر ساز شد
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چون توي  .كردن و شروع كرد به تهديد كردن همان لحظه كه ما را ديد شروع كرد به داد و بيداد .40
پاركينگ بوديم و خوشبختانه كس ديگري هم نبود، آن موقع ما سعي كرديم راضي اش كنيم كه ما هر 

كه او درخواست  يم،طوري شده شما را راضي مي كنيم، شما نگوييد چيزي، هركاري بخواهيد انجام ميده
 .پول كرد

 
جد، از اين عباهاي روحاني ها مي يادم است كه وقتي ميديدمش وقتي توي مس. روحاني نمي شود گفت بود .41

آن موقع . يك مقدار به او پول داديم. انداخت روي دوشش، ولي توي محيط بيرون نه؛ عمامه و عبا نداشت
به او داديم و درخواست هايش بيشتر بود و من نميتوانستم از دسته چك پدرم . يك ميليون خورده اي بود

وب ديديم كه اگر اينطوري باشد ما نه راه اين را داريم كه بتوانيم ولي خ. پول نقد به او داديم. استفاده كنم
آن موقع گفت فعلا يك ميليون، . خواهد براي اين پول تهيه كنيم و اگر بتوانيم، مطمئنا اين هردفعه بيشتر مي

گفت به او داديم كه او مي . البته از سه ميليون بود كه يك ميليون  و دويست هزار تومن را ما جور كرديم
آن را همان شب . يعني اينكه حالا حالاها ممكن است ادامه داشته باشد» فعلا«خوب اين كلمه . »فعلا اين«

آن را مجبور . كه بتوانيم باقي اش را تهيه كنيمه خاطر اينكه مطمئن بشود و به ما وقت بدهد ب .تهيه كرديم
 . بوديم جور كنيم، ولي بعدش ديديم نمي شود

 
دانم اين  ولي خوب حالا نمي. ولي مي دانم به اسم حاج كوهي صدايش مي كردند. انممن اسمش را نميد .42

دانم  نمي. زدند ولي هميشه يادم است حاج كوهي صدايش مي. دانم من نمي .كوهي لقبي بوده يا فاميلش بوده
ن، هيچ تماسي با من بعد از آ. بعد از اينكه از ايران خارج شدم به پارتنرم فشار بيشتر آورد براي پول يا نه

چون شرايطي بود كه من سريعا فقط توانستم مداركم را جمع كنم و يك مقدار لباس و . نداشتم پارتنرم
 .تهيه كنم تبردارم و بتوانم بليچيزهاي ديگر

 
من . بود 1386فكر كنم خرداد . ظرف دو تا سه روز از ايران خارج شدم. من ايران را به تنهايي ترك كردم .43

 . قانوني خارج شدم چون گذرنامه داشتم
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